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شود، توسط ادراکِ همان ابژه آفریده  »نیازی که به یک ابژه احساس می

ـ مخاطبانی  ابژهشود. یک  می ـ درست مانند هر محصول دیگری ـ ی هنری ـ

بردن از زیبایی را دارند.  لذتاند و توانایی  آفریند که دارای ذوق هنریرا می

تولید   ابژهنهبنابراین،  پدید میتنها  برای سوژه  بلکه سوژهای  نیز آورد،  ای 

 کند.«برای ابژه تولید می

 (  ۲۷:۳۰انگلیسی،  بهمجموعه آثار مارکس، »گروندریسه«، )
 

مارکس مفهومی نهفته است که شاید بتوان برای آن نام »رهایی  ی  هدر سپهر اندیش

جو وشده« جست ی این مفهوم را باید در فراروی از »کارِ بیگانهریشه   ۲هنر« را برگزید.

هنر« و »هنر در   ی »هنر براینهادهعین حال در حکم نفی و حفظ دو برابر کرد که در 

راه شناخت   دیرباز  از  این دو گزاره،  پرولتاریا و غیره( است.  خدمتِ...« )حزب، خلق، 

ی معینی از یک کلیت، از خردِ اند. هنرِ ابزاری، همچون پارهمفهوم هنر را مسدود کرده

ای وسیله   ؛یک »وسیله« است  های آن است. آیا هنر صرفاًابزاری، حامل تمامی کاستی

طور مستقیم  طور کامل بیرون از آن وجود دارد؟ آیا هنر به برای رسیدن به اهدافی که به

توان به مفهومی دست یافت  گیرد؟ آیا میواسطه از عناصری خارج از خود الهام میو بی

ی هنرمند با کلیت، با جهان موجود، را حفظ کند ولی آن را شدهوساطتی  که رابطه 

احیای ساحت خدمت بیان دیگر، در صورت  به  نکند؟  یا حزب  آن دولت  یا  این  گزار 

آزاد انسانی، آیا میرفته دست از از دیالکتیک به توان مسیر حرکت هنر را  ی کارِ  نوعی 

هنری ماندگار  آثار  آیا  کرد؟  استخراج  آن  خودِ  حامل -درونی  خود  درون  در  تاریخی 

 »روح زمان« را تشخیص داد؟   ها تلویحاًروحی جامع نیستند که بتوان در آن

کتاب  جلد اول  به نظر می رسد که مارکس با چنین مفهومی موافق است. او در  

کند: »هر هنری که نه  تایید می  مفهوم عام ارسطو از هنر را تلویحاً(  ۱۸۶۷« )»سرمایه

ای برای یک هدف بلکه غایتی در خود است، محدودیتی برای اهدافش ندارد،  وسیله 

که تر شود، حال آنتر و نزدیکدرصدد است به سوی آن هدف نزدیک  چرا که دائماً

ها  کران نیستند، چرا که خودِ هدف بر آنی یک هدف هستند، بیهنرهایی که وسیله

 کند.«یک محدودیت تحمیل می
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ریشه  بازاحتمالاً  دورانی  به  نظر  این  نشریه میی  ویراستار  مارکس  که  ی گردد 

)ایتونگز»راینیشه   مقاله(  ۱۸۴۲«  در  او  دربود.  مفصلی  مطبوعات، بارهی  آزادی  ی 

دهد. به باور مارکس  ی هنرمند با محصول کارش را مورد بررسی انتقادی قرار میرابطه 

چنانچه نویسندگی به یک »حرفه«، به یک شغل، تبدیل شود، ارزش و آزادی خود را 

دادن زندگی و امرارمعاش،  دهد. البته بدیهی است که »نویسنده برای ادامه از دست می

اما   باشد،  داشته  درآمدی  نباید  هیچبهباید  امراربهوجه  و  خاطر  کرده  زندگی  معاش 

ای برای یک هدف تبدیل شود،  که شعرش به وسیله بنویسد... یک شاعر به محض این

ی یک کند. یک نویسنده کارهایش را همچون وسیله ی راستین خود سقوط میاز عرصه 

 ها غایتی در خود هستند.« گیرد. آنهدف در نظر نمی
 

 انحطاط هنر 
  ۱۸۵۲سال )  ۱۰چارلز دینا، سردبیر »نیویورک دیلی تریبون« که مارکس به مدت  

نوشت، از او درخواست کرده خاطر امرار معاش، برای آن مقاله می ، بعضاً به(۱۸۶۲تا  

ی »زیباشناسی« بنویسد. مارکس  دربارهی جدید آمریکا« مطلبی  بود که برای »دانشنامه

ی کوتاه،  رغم ابراز نارضایتی از گنجاندن چنین موضوع وسیع و مهمی در یک مقالهعلی

کند. با این  نظر میگیرد ولی نهایتاً از نگارش آن صرفدرخواست او را جدی میابتدا  

، یعنی درست در حین نگارش »گروندریسه«، ۵۸-۱۸۵۷های  وصف مارکس بین سال

برداری از مطالبی به شود. علاوه بر مطالعه و گزیدهمشغول پژوهش در این زمینه می

درباره انگلیسی  و  فرانسوی  دانشنامهزبان  و  زیبایی«  »علم  مایرز ی  ژوزف  آلمانی  ی 

شناسی«، اثر شش  برداری از »زیبایی، مارکس شدیداً درگیر بررسی و گزیده(۱۸۴۰)

ی هگلی  شود. ویشر نویسنده( می۱۸۸۷-۱۸۰۷جلدی معروف فردریک تئودور ویشر )

به    ای دیالکتیکی ی هنر هگل را به شیوهنامداری بود که بر اساس برخی روایات، فلسفه

 کمال رسانده است. 

و    ۳شناسی« مارکس بعضاً با وساطت جورج لوکاچی »دفترهای زیباییآنچه درباره

ی ساختمان کل کتابِ ویشر، و  نظر از گزیدهنویسندگان دیگر گزارش شده است، صرف

رابطه  اهمیت  اسطوره نیز  بهی  بالفعل،  هستی  و  طبیعت  با  یونان  نقش  های  بر  ویژه 
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شیتز نیز دارند. میخائیل لیف  تأکید »سوژه« در به تعامل رساندن »عینیت و ذهنیت«  

موضوع را برجسته    دقیقاً همین(  ۱۹۳۳ی هنرِ کارل مارکس« )نظیرش »فلسفه در اثر بی

کند. به گزارش او، مارکس گفتاوردی از شیلر که در کتاب ویشر بازگو شده است را  می

می بازنویسی  وضعیتی  اینگونه  هم  و  است  ابژه  یک  هم  واحد  آنِ  در  »زیبایی  کند: 

کنیم، زندگی  ش میاکنیم، شکل است و وقتی احساسسوبژکتیو. وقتی آن را داوری می

 ی ماست.«طور همزمان هم حالت وجودی و هم فرآوردهاست. زیبایی به

 هگل نیز در »دفترهای زیباشناسی« نوشته بود:

عرصههمان و  طبیعت  در  هنر  که  زندگی  طور  کرانمند  های 

ای که به  ای« هم دارد؛ یعنی حوزهای« برخوردار است، »پسینه از»پیشینه 

کند. چراکه  ی هنریِ ادراک و بازنماییِ مطلق فراروی میی خود از شیوهنوبه

ازاین و  است،  دارای محدودیت  هنوز  خود  درون  در  به شکلهنر  های  رو 

میعالی گذار  خِرد  از  محدودیت،  تری  این  جایگاهی  کنندهتعیینکند.  ی 

دهیم. هنر برای ما  به هنر نسبت می  است که ما در دوران معاصر معمولاً

آن حقیقتِ هستی خود را شکل  ترین وجهی نیست که از طریقدیگر عالی

 ی ارضای« هنر در این است که در درون روح نیازی برای  دهیم. »پسینهمی

به که  است  نهفته  خود  خود  به  باید  صرفاً  حقیقت،  حقیقی  شکل  عنوان 

 استناد کند. 

آمیز رازهنر در مراحل نخستین هنوز چیزی محرمانه، یک پیش بینی  

انتظار را برجای می طور کامل  هایش هنوز به گذارد، زیرا در آفریدهو یک 

ها را برای فراستی بدیع عرضه نکرده است. اما چنانچه محتوایی محتوای آن 

های هنری آشکار شده باشد، در آن صورت روحی  کامل به خوبی در شکل

باز  که دوراندیش درون خود  به  را طرد کرده،  عینی  این تجسم  است،  تر 

 گردد. این چنین وضعیتی بیانگر زمان ماست. می

تر دست یافته توانیم امیدوار باشیم که هنر دائما به فرازهایی عالیمیما  

کند.  رسد اما شکل هنری دیگر نیاز والای روح را برآورده نمیو به کمال می

از این صرف که های خدایان یونان چقدر زیبا باشند، و اینکه تندیسنظر 
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خدای پدر، عیسی، و مریم به چه خوبی تجسم یافته باشند، چیزی را تغییر 

 دهد؛ ما دیگر ]در برابر این نمادهای هنری[ زانو نمی زنیم.« نمی

های  هگل بر این باور بود که »انحطاط هنر« یکی از شاخص   گویا مارکس نیز همانند

جامعه »بتاصلی  عصر  در  است.  مدرن  سایر  ی  همانند  نیز  هنر  کالایی«،  وارگی 

محدود،    -کار جسمی و کار فکری    - های دیگر با وساطت تقسیم کار اجتماعی  عرصه 

ازاین  است.  شده  انحصاری  و  »نظریهمارکس  رو،  مشروط  اضافی« در  ارزش  های 

با داری  تولید سرمایهنویسد: »می تعارض  آفریدهشاخه  در  از  روحی،  های معینی  های 

امر، دچار توهمی   این  فهم  با  میهمچون هنر و شعر، است. بدون  شویم که لسینگ 

که ما در مکانیک و غیره،  زیباییِ کامل، قرن هجدهم فرانسه را به تمسخر گرفت: با این

فرسنگ را  کهن  گذاشتهعصر  سر  پشت  عینها  در  چرا  پس  شعری  ایم،  نتوانیم  حال 

 مان شد.«)ولتر( نصیب  ' آنریاد')هومر(  'ایلیاد'جای حماسی بیافرینیم؟ در نتیجه به

بود،   نامیده  جهانی«  »ادبیات  کمونیست«  »مانیفست  در  مارکس  آنچه  واقع،  در 

ی بورژوایی رها شده باشد.  ای است که از محدودیت های ملی و طبقاتی جامعهعرصه 

شود، ناممکن  بازتولید شکل هنریِ عصر باستان که به »دوران کودکی« انسان مربوط می

های هنری کهن باشیم، راه را بر  بندیصورت که در سودای احیای همان  است. تا زمانی

ای که به باور مارکس  ایم؛ جامعهی آینده بستههای نوین هنری در جامعهزایش شکل

به فرد  نقاش،  یک  انحصاری  تقسیم کار مجسمه طور  از  فراروی  با  نیست.  غیره  و  ساز 

همراه سایر کارهایی که انجام  هایی که بهاجتماعی، دیگر»نقاش وجود ندارد؛ بلکه انسان 

تر  ی عالیسان، در مرحله بدینکنند.« )»ایدئولوژی آلمانی«(  دهند، نقاشی هم میمی

ها  تکامل اجتماعی، آن فرد کامل و چندبعدی دوران پیشین که فرد مطلوب رمانتیک 

   شده. اجتماعیعنوان فردیتی شود، اما بهاست، بازتولید می

 

 آخر لامک
ظاهر   در  بدیهیبرحسب  مارکس  است.  اجتماعی  انقلاب  مارکسی  مفهوم  ترین 

گرفتن ناپلئون صغیر، تقلید مسخره از عصر کلاسیک ریشخند»هجدهم برومر« پس از به

« ارزیابی کرده، و تصریح  ه بار نه تراژدی که »مضحکهای آنها را اینکردن لباسو عاریه
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قصیدهمی نوزدهم  قرن  اجتماعی  »انقلاب  که  نمی کند  را  خود  به  ی  گذشته  از  تواند 

اما، آیندهعاریت بگیرد. این چکامه را فقط می از آینده ستاند.«  ای که در زمان  توان 

درون ازاینحال  است.  میمان  عنوان  همینرو،  »رودس  همینکند  است،  باید  جا  جا 

شناسی در  افتاده را به مفهوم هنر و زیباییپاپرید.« حال اگر این امر »بدیهی« و پیش

های  یابیم که یکم انقلاب فرانسه، و سپس انقلابگاه درمینزد مارکس تعمیم دهیم، آن

چیز را متحول کردند.  ی سیاسی، بلکه در طرزتلقی از هنر، همه ، نه فقط در عرصه ۱۸۴۸

ژاکوب شکست  تراژدی  عرصهن ابتدا  هر  در  که  کلاسیک ها  دوران  وارثان  را  خود  ای 

هنگام فروپاشی پوزیتیویسم جا گسست با رمانتیسم )شیلر( و همپنداشتند و از آنمی

پساترمیدور. سپس ریزش تخیلات سوسیالیستی ی بارهشهری درآرمان-هنری دوران 

بردن مارکس در »سرمایه«، بدون نام.  ۴۸ویژه پس از انقلابات  آینده )ریچارد واگنر( به

تواند با  کس نمینویسد: »هیچاز واگنر، با اشاره به »موسیقی آیندگان«، به طعنه می

 های آینده گذرانِ زندگی کند.«رآوردهف

در   ۱۸۴۸  هایکار تبدیل شود، در انقلابکه به یک محافظهالبته واگنر، پیش از آن 

ای از هنرمندان به رهبری درسدن شرکت کرده و تبعید شده بود. در اطراف واگنر حلقه

ها در  خواندند. آندانان آینده« میتشکیل شده بود که خود را »موسیقیس لیست  تفران

این  آن سوی  در  بودند.  معروف شده  ویمار«  »مکتب  یا  آنارشی«  »مکتب  به  فرانسه 

آنحلقه  که  بود  شومان  رابرت  هنری،  »موسیقیی  را  و  ها  نامیده  حال«  زمان  دانان 

های قدیمی مثل باخ، هندل و بتهوون را »موسیقی دانان آینده« معرفی کرده  رمانتیک

پرسیده بود: »هنرمند آینده چه  (  ۱۸۶۱بود او در جستاری به نام »اثر هنری آینده« )

ی هنرمندان. چنین انجمن  کسی است؟« و پاسخ داده بود: »انجمنی متشکل از همه

 آزادی، مبنای ساختمان فدراسیون انسانیت آینده است.« 

مارکس در »ایدئولوژی آلمانی« در نقد »منِ بی نظیر« ماکس اشتینر، تصریح کرده  

وجود آمده است که خواستار  هی زیادی به رمان و نمایشنامه ببود که »در پاریس علاقه

اشتیرنر معتقد بود که  سازماندهی هنرمندانی است که چنان آثاری را تولید کنند.«  

ت را  هاینقاشی یهای اولیهجای تو بسازد یا طرحتواند موسیقی تو را بهکس نمی»هیچ

جای خودش خلق کند.« به  تواند آثار رافائل را بهکس نمیطورکه هیچکامل کند. همان

دهندگانِ کار، قصد داشتند  اصطلاح سازمانکند که بهبیان مارکس، اشتیرنر تصور می
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که دقیقاً همین افراد میان کارِ  دهی کنند؛ حال آنهای هر فرد را سازمانتمام فعالیت

 . شوندمستقیماً مولد، و کاری که مستقیماً مولد نیست، تمایز قائل می

هایش را مستقل از تقسیم کاری که در آن  کند که رافائل نقاشیسانچو تصور می

زمان در شهر رم وجود داشت، خلق کرده است. اگر او رافائل را با لئوناردو داوینچی و  

اندازه به شکوفایی و  کرد، درمیتیسین مقایسه می تا چه  آثار هنری رافائل  یافت که 

ت بودند؛ رونقی که  بود.  حرونق رم در آن دوره وابسته  تأثیر فلورانس شکل گرفته  ت 

های فنی هنر که پیش از او  رافائل نیز، درست مانند هر هنرمند دیگری، از پیشرفت

اش و در نهایت، از حاصل شده بود، از سازمان اجتماعی وتقسیم کار در محیط زندگی

ها ارتباط و مراوده داشت، تأثیر  تقسیم کار در تمام کشورهایی که محیط زندگی او با آن

که آیا فردی مانند  . اینزدرقم میاین عوامل  را  اش  پذیرفت و شرایط فعالیت هنریمی

تواند استعداد خود را شکوفا کند یا نه، کاملاً به میزان تقاضا بستگی دارد؛  رافائل می

به خود،  که  تمدنی    ینوبهتقاضایی  و  فرهنگی  شرایط  و  کار  تقسیم  تابع  خویش، 

 (۵:۳۹۳شود. )مجموعه آثار، هاست که از آن ناشی میانسان

که در »مانیفست کمونیست« نوشته بود،   هگونهمانی مارکس،  به دیدهبنابراین،  

برطرف بهفقط  اجتماعی،  کار  تقسیم  فکریکردن  و  جسمی  کار  بین  که   ویژه  است 

. اما این به آن معنی  کندهنرمند را از هرنوع محدودیتی، چه ملی و چه طبقاتی، آزاد می

به که  »نیست  مارکس  میآنقول  تصور  ]اشتیرنر[  سانچو  که  باید    ، کندگونه  هرکس 

بالقوه استعداد  که  بلکه  هرکس  دهد؛  انجام  را  رافائل  در  کارهای  رافائل  همچون  ای 

 « )همان(وجودش دارد، باید بتواند بدون هیچ مانعی آن را پرورش دهد.

 

 ها:پیوست 
 ۱۸۶۷  هیفور  ۲۵  ،انگلس  به   مارکس ینامه  از

ی توانم چند سطر برایت بنویسم، زیرا نماینده»در این لحظه فقط می

را در    " مرکاده"اینجاست و من باید برای خوشایند او، نقش    خانهصاحب

جلد نخست کمدی بالزاک بازی کنم. حالا که صحبت بالزاک شد، به تو 

یافته« را بخوانی. این  شناخته« و »ملموتِ آشتی اکنم »شاهکار ن توصیه می
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نشین و از طنزی دل   ندند که سرشارای هستدو اثر شاهکارهای ناشناخته

 .« ظریف

 ۴۲:۳۴۷به انگلیسی مجموعه آثار ، ۱۸۶۷فوریه  ۲۵

ی کتاب »سرمایه«، که آن را یک ی پاکنویس شدهداشتن نسخه دستمارکس با در  

بود،   کرده  توصیف  هنری«  ارائه به»اثر  برای  کتاب  زودی  هامبورگ    هبی  عازم  ناشر 

بود که  می نگران  مارکس  آیا  به همان  شود.  نیز  پرسوناژ  »سرمایه«  نقاشی  سرنوشت 

 دچار شود؟در »شاهکار ناشناخته« اصلی بالزاک، فرانهوفر، 

ها روی اثرش کار کرده بود، برای نخستین بازنمایی شاهکار  فرانهوفر، نقاشی که سال

 کند. دوست هنرمندش، پوسین و پوربوس، دعوت می دو اش،ازهنری

  کند که:پچ میپچ پوسین درگوش پوربوس 

 « ؟تو چیزی می بینی آیا»

 «؟نه. تو چی»

 « !هیچ چیز»

نویسد که حکایت بالزاک، »اثر مهمی روی ها بعد، پل لافارگ، در خاطراتش میسال

 او گذاشته بود، زیرا به نوعی وصفِ حال خودش بود.«

 

 ۱۸۶۹  لیآور ۱۵  انگلس،به    مارکس ینامه  از

عنوان به(  ۱۷۱۳-۸۴در »اعترافات« خود از دیدرو )  دانسته است که کارل مارکس 

از محبوب یاد مییکی  نویسندگانش  آثار  ترین  بهترین  از  یکی  رامو«  »برادرزاده  کند. 

 نویسد: ای به انگلس میمارکس در نامهاوست. 

تصادف   برحسب  از    دو»امروز  رامو"نسخه  پیدا    "برادرزاده  را درخانه 

بار دیگر از این شاهکار  کنم. تو یکها را برای تو ارسال میکردم و یکی از آن

 نظیر حظ خواهی بُرد. بی

»خنده  بود:  گفته  آن  با  ارتباط  در  سالخورده  به هگلِ  تمسخرآمیز  ی 

ای است که خود هستی، به آشفتگی کلی و به خود، همانا آگاهیِ فروپاشیده

می بیان  و  شناخته  همرا  و  این  کند،  شنیدنی  پژواک  فرجامین  هنگام 
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ی ی روابط و فروپاشیِ آگاهانهگسیختگیِ کلیهازهمسرشتِ    آشفتگی است...

در این جنبه از بازگشت به خود، بیهودگیِ تمامِ چیزها، همانا    هاست... آن 

ی آگاهیِ خشمگین، از فروپاشیِ خود باخبر مثابهبیهودگی خود اوست. اما به

جا یا  در این  مرتفع کرده است...  رااست، و توسط این دانش، بلافاصله آن 

یک اجزای این جهان بیان شده است و یا به وجهی عقلانی به آن روح یکا

آگاهیِ  ' گونه که هستند اعلام کرده است...  ها را همانپرداخته شده و آن 

اختصاص می  'صدیق به خود  دیالوگ دیدرو  این  در  هر  دهد(  )نقشی که 

به را  میعنصری  درنظر  دائمی  موجودیتی  نابخردیِ سان  در  و  گیرد، 

نمینافرهیخته آناش تشخیص  برعکسِ  دقیقاً  که  اما  عمل می  دهد  کند. 

آگاهیِ متلاشی شده، آگاهیِ واژگونگی است؛ در منظر آگاهیِ صدیق، عناصرِ  

کند؛  حاکم بر آن مفهومی است که افکاری ناهمگون را به هم متصل می

درباره ذهن  گفتار  محتوای  بنابراین،  آن.  درخشانِ  زبان  خود، لذا،  ی 

ی جانبهها است؛ فریب همهی مفاهیم و واقعیتی وارونگیِ کلیهدربردارنده

ازاین و  دیگران،  و  بهخود  فریب  این  اعلام  وقاحتِ  عالیرو،  ترین  عنوان 

راستین... طریقت   حقیقت  در  که  آرامی  آگاهی  نزد  در  گفتاری  چنین 

سُراید،  نوازیِ حق و نیکی را میتکنواخت، یعنی  ی خود ملودیِ یکصادقانه

 و الخ.«  'کند.این گفتار در ساحت بلبشوی خِرد و جنون تجلی پیدا می

تر است، تأویل آقای ژوله جنین است آنچه از تفسیر هگل مسرت بخش

کنی. این  گفتار آن مجلد کوچک پیدا میای در پیصورت گزیدهرا بهکه آن

ی اخلاقی در راموی دیدرو اظهار تأسف  جناب نسبت به فقدان نکتهعالی

ی بیهودگی رامو کند که همهکه کشف میکند، و در نتیجه پس از آنمی

چیز  نیست، همه  'زادهنجیب'گیرد که او یک  از این ناخشنودی سرچشمه می

می نظم  به  که   کند... را  باشد  چیزی  آن  باید  جنین  ژوله  تا  دیدرو  از 

از انقلاب نامند. عقل فرانسوی پیشرونده میها دگردیسی پسفیزیولوژیست 

 و تحت حاکمیت لویی فیلیپ.«

نامه انگلس،  از  به  مارکس  به   آثار ی  مجموعه ،  ۱۸۶۹آوریل    ۱۵ی 

 ۲۶۳-۶۴، صص. ۴۳انگلیسی، جلد 
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 از خاطرات فرانسیسکا کوگلمان
، (۱۸۶۷ی پاکنویس جلد اول »کاپیتال« به ناشر )ر سر راه هامبورگ برای ارایه ب

سال بعد نیز    دوای در هانوفر مهمان او بود.  مارکس به دعوت دکتر کوگلمان دو هفته

 ای مهمان کوگلمان بود.همراه دختر بزرگش جنی چند هفتهبه

دختر کوگلمان، فرانسیسکا کوگلمان، در خاطراتی از مارکس  (  ۱۹۲۸ها بعد )سال

 ۱۲کوگلمان، و همسر و دختر او، فرانسیسکای  مارکس،    ۴آورد. آن روزها را به یاد می

ی فرانسیسکا، بیشتر مباحث آنها حول هنر و  کردند. به گفتهها گفتگو میساله، ساعت

مارکس هم در شعر و هم در علم و هنرهای تقلیدی بسیار  یزد. سلیقهادبیات دور می

پیر سظریف و عالی بود. او با شور و شوق پدرم نسبت به شاعران بزرگ یونانِ باستان، شک

ازو گوته هم او اغلب  نیز مورد علاقه  ۶و رویکرت  ۵جمله شامیسو نظر بود.  او بودند.  ی 

تأثیر نقل میشعر  از شامیسو  را  و سگش«  نویسندگی  گذار »گدا  کرد. همچنین هنر 

ی او از »مقامات« حریری که در ی استادانه ویژه ترجمه کرد، بهرویکرت را تحسین می

 ها بعد، مارکس این اثر را به مادرم هدیه داد.نظیرند. سالاصالت خود بی

های خاص روح روسی را در سیاست پنهان و اسلاوی ویژگی  ۷ف یناو معتقد بود تورگ

های نادر  کس برتر از توصیف نظر او هیچکند. بهانگیز بازنمایی میطرزی شگفتآن به

محبوب او بود. چندین اثر او   ۹لدرونااسپانیایی، کنیست. درمیان نویسندگان  ۸لومانتف

در آپارتمان بزرگ ما    خواند... هایی از آن را برای ما میرا همراه داشت و اغلب بخش

تندیس »زئوس اوتریکولوس« قرار داشت. پدرم معتقد بود که مارکس شباهت زیادی  

ی مارکس، او  آرام اما گرم و زنده گفت، طبیعتبه این تندیس دارد. پدرم همچنین می

 گفت، »خدایان کلاسیک آرامشیکند. پدرم میاش شبیه میهای المپیرا به محبوب 

ها شور  گفت، برعکس، آنابدی و بدون شور و احساس دارند«. مارکس در پاسخ می

 ابدیِ بدون آرامش دارند. 

 

 10لورنزو  آنسلمو خاطرات
ای توقف کردیم. پیرمردی با ظاهری باشکوه  در برابر خانه  بعد  ،پس از مدت کوتاهی

 ی در پدیدار شد. سفید، در آستانهو محترم، همچون پدری سالخورده و ریش
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فدراسیون  یعنوان نمایندهبا احترام و اندکی خجالت به سویش رفتم و خودم را به 

پیشانیاسپانیایی بین ام بوسه زد و با  الملل معرفی کردم. او مرا در آغوش گرفت، بر 

آمیز به زبان اسپانیایی، مرا به داخل خانه دعوت کرد. او کارل مارکس  کلماتی محبت

 بود.

پیش خانواده  و  اعضای  مهربانی  نهایت  با  او  خود  و  بودند  رفته  استراحت  به  تر 

رویی، پذیرایی دلپذیری برایم فراهم کرد. سپس چای نوشیدیم و مدت زیادی  خوش 

سازماناندیشه  یدرباره و  تبلیغات  انقلابی،  گفتهای  از  دهی  مارکس  کردیم.  وگو 

دستاوردهایی که ما در اسپانیا به دست آورده بودیم، رضایت و خرسندی فراوانی نشان  

 داد.

گفتنمی موضوع  آیا  ارجمندم دانم  میزبان  یا  بود  رسیده  پایان  به  ما  وگوی 

اما  می کند؛  صحبت  بیشتر  داشت  علاقه  آن  به  خود  که  موضوعی  درباره  خواست 

ادبیات اسپانیا را آغاز کرد؛ ادبیاتی که شناختی عمیق    یگفتن دربارهحال، او سخنهربه

 و دقیق از آن داشت.

زده شده بودم؛ چرا که او با  تئاتر کهن اسپانیا شگفت یاز شنیدن سخنان او درباره

کالدرون، لوپه دِ    ی ها و روند پیشرفت آن کاملاً آشنا بود. او دربارهنشیبوتاریخ، فراز

نه  ۱۲تیرسو  ۱۱، وگا بزرگ،  استادان  دیگر  عرصهو  در  در    یتنها  بلکه  اسپانیا،  تئاتر 

ای مطرح کرد که از نظر نویسی اروپا نیز، تحلیلی موجز ارائه داد و ارزیابینامهنمایش

 من بسیار دقیق و درست بود. 

بزرگ، نمی مرد  آن  نکنم که  در حضور  احساس  و  توانستم  چقدر، چقدر کوچک 

بار از خود به ام تصویری تأسفای کردم تا از نادانیالعادهناچیزم. با این حال، تلاش فوق 

های معمول میان کالدرون و شکسپیر را مطرح کردم نمایش نگذارم. بنابراین، مقایسه

 و همچنین از سروانتس یاد کردم. 

این موضوعات سخن    یی همهمارکس با درخشندگی و تسلطی چشمگیر درباره

نجیب  آن  به  نسبت  را  خود  تحسین  و  )دون    یزاده گفت  لامانچا  اندیشمند  و  زیرک 

 ۱۳کیشوت( ابراز کرد.
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 ( ۱۹۳۳)، «ی هنر کارل مارکسفلسفه»شیتز، خائیل لیفمی ۱
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